
 دو نوع هدایت

 1.هم ایصالی ارائی تفصیلی است واز جهت هدایت، هم نقش امام 

صی نداردرهدایت ا صاص به افراد خا ست ظاهری که اخت ضا وعموم مردم ا هدایت ارائی راهنماییِ .ائی هدایتی ا  ست به ر

س ؛سخط الهی نارضایتی او آگاه  ود به دنبال این هستند که از رضایت نحکیم دار مِیی که اعتقاد به وجود خدای قادر علانک

امام  .دم می رسووداین هدایت از طریق انبیا و اوصوویا به مر .بر اطاعت از خدا گوش فرا دهند خ د عقل ردستت  شوووند تا به 

 : صادق علیه السلام در این باره می فرمایند

صَانعِاً شَاهِدَهُإنَِّا لمََّا أَثْبَ نَْا أَنَّ لنََا خَالِقاً  انِعُ حَکِیماً مُ َعَالِیاً لَمْ یَجُزْ أَنْ یُ صَّ  خلَْقُهُ وَ  مُ عََالِیاً عنََّا وَ عنَْ جَمِیعِ مَا خَلَقَ وَ کَانَ ذَلکَِ ال

مُوهُ مَهُمْ وَ یُبَارتتِ شته که از ما و جمیع عد از آن که اثبات کردیم ما خالقى ب، وَ یُحَاجَّهُمْ وَ یُحَاجُّ هُ لَا یُلَامِستتُ هُ یَیُبَارتتِ صانع دا

با خلائق ، نمایندحکیمى اسووت که ممکن نیسووت مخلوقات او را مهوواهده نمایند و نی  لمسووش نمى مخلوقات متعالى بوده،

شرت ندارند، شر نبوده و خلائق نی  با او مبا هان نی  با او محاجّه مى مبا ثَبَتَ أَنَّ لَهُ ، کننداو با مخلوقات محاجّه نموده و ای

صَالِحِهِمْ وَ منََایعِِهِمْ وَ مَا بِهِ بَقَاؤُهُمْ وَ ییِ تَمْکِهِ یَ فَمَاءَ ییِ خلَْقِهِ یعَُبِّمُونَ عنَْهُسُ  پس ، نَاؤُهُمْإِلىَ خَلْقهِِ وَ عِبَادِهِ وَ یَدُلُّ نَهُمْ عَلىَ مَ

بقائهان به آن بوده و در ترکش فنائهان  چه ثابت شد که او سفرایى در بین مردم داشته که ایهان را به مصالح و منافع و آن

ْهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ هُمُ . کنندباشووود راهنمایى مىمى ْآمِمُونَ وَ النَّاهُ نَ عَنِ الْحَکِیمِ العَْلِیمِ ییِ خَلْقِهِ وَ الْمعَُبِّمُونَ عنَ ْأَنْبِیَاءُ یثََبَتَ ال ال

سلام صَفْ َتُهُ منِْ خلَْقِهِ علیهم ال ستند که از ، ؤَدَّبُ نَ بِالْحِکمَْةِحُکمََاءُ مُ وَ  سانى ه شد که در میان خلائق ک و بدین ترتیب ثابت 

هان همان انبیاء و برگ یدگان حقّو از محرّمات نهى مى ،علیم مردم را به واجبات امر جانب حکیمِ بوده  ع ّ و جلّ کنند و ای

                                                           
 )تلخیص و ویراستاری از سیدمحمد خردمند( .این نوشته با استفاده از دیدگاهی مکتوب از آیت الله شیخ محمد سند تنظیم شده است -1



یْءن منِْ أَحْ َالِهِمْ مَبعُْ ثُ نَ بِهَا غَیْمَ؛ که حکمایى هسووتند مّدّب به حکمت ارِکِینَ لِلنَّا ِ ییِ رتتَ مُؤَیَّدیِنَ منِْ عنِْدِ اَلْحَکیِمِ  ؛مُشتتَ

 تَخلُْ َ أَرْضُ اَللَّهِ اَلدَّلاَئِلِ وَ اَلْبَمَاهِینِ لِکَیْلاَاَلعَْلِیمِ بِالْحکِْمَةِ ثُمَّ ثَبَتَ ذَلکَِ ییِ کُلِّ دَهْمن وَ زَمَانن ماَ أَتَتْ بِهِ اَلمُّستتتُلُ وَ اَلْأَنْبِیَاءُ منَِ 

دْ ِ مَقَالَ ِهِ وَ جَ َازِ عَدَالَ ِهِ ها را برانگیخته و در هیچ حالى از حالات  آن ع ّ و جلّ و حقّ 2.منِْ حُجَّةن یَکُ نُ معََهُ عِلْمٌ عَلىَ صتتِ

هترك نمى شندبا مردم م هان از جانب حکیم تعالى مّیّد مى ؛با صرىای شند. در هر زمان و ع شد که  با سولى با باید چنین ر

دلائل و براهین خود را براى خلائق آورده و به ایهان ارائه دهد تا زمین از حجّتى که همراهش دلیل علمى است و بر صدق 

 .گفتار و عدالتش دلالت دارد خالى نباشد

ست که این اوامر وی نکته  ست )ما فرضه الله(  مهم این ا  برخی از جانب پیامبر اکرم ونواهی بخهی از جانب خدای متعال ا

سلام النبی( و هُنَّس   )ما سلم صلی الله علیه وآله و صومین علیهم ال سوی ائمه مع ضی از  صورت که احکام کلی  .بع و بدین 

سی  سا هریع خداا ست به ت سی دین ا سا ست یکه در حکم قانون ا در عین  ؛بعد احکام نبوی قرار داردی در رتبه  .متعال ا

که این امر به  اسووتکامل اسووت ولکن نیازمند تفصوویل وتن یل دیگری  خود گرچه کافی وی حال این تهووریعات در حی ه 

 3.استعلیهم السلام یعنی امامان معصوم  سلم به علم رسول الله صلی الله علیه وآله و عالمِی عهده 

ست که در راحکام  قوانین و ی این منظومه هریعات الهی قرار دارد و هرم,س أهمانند هرمی ا سمت قاعده چهر  ت ی ه به 

شود صیلی تر می  هریعات تف هریت نمی تواند بدون هیچ یک از این قوانین  .هرم می آییم این ت به حیات معنوی خود  –ب
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در میان متکلمین  نه ایهم دارند  عیحق تهوور که نیا ایو شووارح و مفسوور احکام خدا و رسووول اند  نیفقط مبعلیهم السوولام  ائمه ایآدر این م لب که  -3

 جا به اصل سخن خدشه ای وارد نمی کند. اختلاف نظر است که در این



شتن امامان آل محمد  حذف و؛ ادامه دهد سلام کنار گذا هریعات نبوی وی در حقیقت ق ع راب ه علیهم ال سان ها بین ت  و ان

  .از کار انداختن دین است

 .تعبیر می کنیم هدایت ارائی تفصیلیاز این مقام به عنوان 

سوی دیگر صالی از  ست و جنساز  هدایت ای هریت ا ست هدایتی فراگیر و هدایت باطنی ب سانی  بلکه مخصوص .عامّ نی ک

ست  سبت به هدایات ارائی پیامبر که ا سلام ه ائم وسلم  صلی الله علیه وآله ون شندپذیر اهتداء وعلیهم ال شته با آم نوُا ؛ ش دا

 (13)کهف، بِر بِّهِمْ و  زِدْناهُمْ هُدىً

ست که  صالی این ا ستِ ،4هادیمراد از هدایت ای ساند روح مهتدی را می گیرد و د صود می ر سر من ل مق گرچه این  .به 

چه در  در این هدایت آن .کیفیت آن متفاوت اسووت ائی با اختیار محض مهتدی اسووت ولکن نوو ورهدایت همانند هدایت ا

 به کمال ارشاد می گردد.  ،از طریق باطن معرض ارشاد قرار می گیرد روح است و

باطن شووریعت  و این بدان معناسووت که ظاهر نکته قابل توجه این اسووت که این دو هدایت به یک نق ه راهنمایی می کنند و

ست نه .هیچ تغایری باهم ندارد شی ان ا صورت گرفت که با ظاهر دین مغایر بود آن مکر  صالی و لذا اگر الهامی   هدایت ای

 باطنی امام. 

                                                           
آن خدای متعال است و در مرحله ی بعد اولیای او به اجازه و اذن او یا با دعای ایهان در حق فردی، به عنایت خدای  در معنی اصلی و حقیقیِ هادی -4

 متعال محقق می شود.


